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جلسه 109-333
سه‌شنبه - 10/02/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
صاحب عروه فرمود: کسی که در حریر نماز بخواند جهلا یا نسیانا نمازش صحیح است.
مرحوم آقای خوئی فرمود: شرطش این است که جاهل قاصر باشد،‌جاهل مقصر نباشد.

این فرمایش آقای خوئی با توجه به مبنای صاحب عروه مناسب نبود. چون صاحب عروه در جاهل به حکم و لو قاصر باشد احتیاط می کند،‌کلا در جریان حدیث لاتعاد در مورد جاهل قاصر به حکم فضلا عن المقصر اشکال می کند و هر کجا بگوید جهلا او نسیانا اگر خلل برساند به غیر ارکان نمازش صحیح است مقصودش جهل به موضوع است. جاهل به موضوع دیگه تقسیم به قاصر و مقصر نمی شود چون تعلم واجب نیست در جاهل به موضوع.

ما حدیث لاتعاد را نسبت به جاهل به اینکه این لباس،‌حریر هست قبول داریم،‌ناسی اینکه این لباس حریر است او را هم قبول داریم.

اینکه مرحوم نائینی فرموده است:‌به نظر ما حدیث لاتعاد شامل جاهل نمی شود فقط مختص به ناسی است، فرمایش درستی نیست. چه قرینه ای دارد که حدیث لاتعاد مختص بشود به ناسی؟ فقط قرینه ای که محقق نائینی ذکر کرده این است که لاتعاد در مقابل یجب علیه الاعادة است. ناسی است که در حال نسیان تکلیف ندارد،بعد از زوال نسیان به او می گویند یجب علیک ان تعید، حدیث لاتعاد می گوید و لکن در [غیر] ارکان لایجب ان یعید اما جاهل از اول محکوم به حکم است در حال جهل؛ تکلیف شامل جاهل هم می شود. و لذا همان موقع هم به او می گفتند یجب ان تصلی فی غیر الحریر الان هم به او می گویند یجب علیک ان تصلی فی غیر الحریر. آن نمازی که خواند در [غیر] حریر نبود، تکلیف ساقط نشد، هیچ وقت به جاهل نمی گویند یجب علیک ان تعید.
مرحوم نائینی اشکال فرمایشش این است که لاتعاد را در مقابل وجوب مولوی اعاده گرفته در حالی که لاتعاد در مقابل یعید است که ارشاد به فساد هست. در متعمدش هم گفتند من فعل کذا متعمدا اعاد الصلاة. نه اینکه وجوب شرعی و مولوی تعلق گرفته است به عنوان اعاده،‌نه، ارشاد می کند به فساد. لاتعاد هم ارشاد می کند به عدم فساد؛ چرا شامل جاهل نشود؟

س: مرحوم نائینی فرمود لاتعاد در مقابل تعاد است؛ تعاد هم وجوب مولوی اعاده. وجوب مولوی اعاده مختص به ناسی است چون در زمان نسیان تکلیف نداشت، بعد از تذکر وجوب مولوی تعلق می گیرد به اعاده. ما می گوییم نه، لاتعاد در مقابل تعادی است که ارشاد است به فساد. چه ظهوری دارد در وجوب مولوی که به عنوان اعاده تعلق بگیرد. حتی ناسی هم به نظر ما بعد از تذکر به او نمی گویند یجب علیک ان تعید الصلاة؛ تکلیف عام شامل او می شود. تکلیف عام هم روی عنوان اعاده نرفته؛ ‌تکلیف عام این است که یجب الصلاة فی غیر الحریر. ... بعد از تذکر، مثلا ناسی رکوع به او می گویند اعد صلاتک این وجوب مولوی اعاده است یا ارشاد به فساد است؟

مرحوم نائینی فرمود: لاتعاد در مقابل این است که اذا نقصت رکوعا فاعد صلاتک. این اعد صلاتک ما می گوییم جناب نائینی! ارشاد است به بطلان، لاتعاد هم ارشاد است به عدم بطلان. تمام شد. شامل جاهل می شود، شامل ناسی می شود.
س: جاهل متردد به موضوع عرض کردم مشمول حدیث لاتعاد است. جاهل به حکم حسابش جداست. جاهل به حکم مشهور می گویند مشمول حدیث لاتعاد نیست. و لکن به نظر ما جاهل به حکم هم مشمول حدیث لاتعاد است. بله، جاهل مترددی که اعتماد به هیچ اصل عملی مصحح نمی کند، نمی داند که لباس حریر جایز است در او نماز بخوانیم یا جایز نیست،‌ رجائا نماز می خواند، او قطعا مشمول حدیث لاتعاد نیست. چون انصراف دارد حدیث لاتعاد از شخصی که در حال عمل ملتفت است و لو به نحو تردید در خلل و ظاهر حدیث لاتعاد این است که در حال اخلال فکر می کرد به وظیفه صلاتیه خود عمل می کند،بعدش کشف شد به وظیفه صلاتیه عمل نکرده، آن وقت به او می گویند لاتعاد الصلاة الا من خمس.
مسأله 33: یشترط فی الخلیط ان یکون مما تصح فیه الصلاة.

در حریر گفتند خلیط اگر داشت مانعی ندارد. صاحب عروه می فرماید: یک وقت بحث حکم تکلیفی است، شما بروید پشم روباه را با پیله ابریشم مخلوط کنید لباس بدوزید، این اشکالی ندارد؛ حریر محض نیست. اما نماز با آن نمی توانید بخوانید. چرا؟ برای اینکه خلیط این حریر یک چیزی است که خودش مانع مستقل است در نماز؛ از اجزاء ما لایؤکل لحمه هست.

ممکن است شما بگویید چه اشکالی دارد؟ این لباس نه حریر محض است،‌نه پشم روباه است. گفت مُنّی، گفت منی دیگه چیه؟ گفت نه شیعه است نه سنی،‌یک چیزی است مخلوط این دو تا. حالا این لباس نه حریر محض است نه پشم روباه. 

جوابش این است که اولا: بالاخره پشم روباه که در اینجا هست، منتها مخلوط است با غیر پشم روباه. ثانیا: بالاخره مستهلک که نیست. مستهلک که نبود اجتماع دو مانع عرفا مشکل دارد. مثل اینکه یک ظرفی درست کنید مخلوط از طلا و نقره (نه اینکه نیمی از طلا، نیمی از نقره) طلا و نقره را با هم آب می کنید، یک ظرفی درست می کنید طلانقره. حرام است دیگه. آقا! آنیة الذهب نیست،‌آنیة الفضة نیست. خب نباشد؛ عرف تعدی می کند.
[سؤال: این‌که عرف از طلا و نقره تعدی می کند به خلیط طلا و نقره به این جهت است که آن ها را نیز مصداق تجمل می داند. اما اگر حریر مخلوط بشود به پشم روباه، ارزشش را از دست می دهد. جواب:] بهرحال این خلیط مستهلک نیست و مصداق وبر ما لایؤکل لحمه است. صدق می کند الصلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه فاسد. حالا ما کنارش یک الغاء خصوصیت عرفیه هم کردیم، شبیه آنیه ذهب و فضة که مخلوط از ذهب و فضه نه آنیه ذهب است، نه آنیه فضه، ولی عرفا می گویند استعمالش حرام است.
س: کلام در این است که یک خلیطی است که مانع مستقل در نماز نباشد و لذا در روایت گفت ان کان قطنا او کتانا فلابأس. 

صاحب عروه می گوید: پس برای رفع مانعیت کافی نیست که خلیط عنوان مستقل مانع باشد مثل ما لایؤکل لحمه ولی برای رفع حرمت کافی است چون دیگه حریر محض نیست، پشم روباه هم که پوشیدنش حرام تکلیفی نیست. ولی به شرط اینکه آن پشم روباه مستهلک نشود در حریر محض که عرفا بگویند حریر محض.

بعد ایشان می گوید بعید نیست نهم دهم لباس، حریر باشد، یک دهم غیر حریر، دیگه صدق حریر محض نمی کند.

حالا این جدول ها مثل بعضی از جدول ها که بزرگان راجع به کثیر السفر و المقر می دهند و بعضی ها اشکال می کنند آخه این جدول از کجا آمده، شبیه همین جدولی است که صاحب عروه می دهد، یک دهم اگر باشد آن خلیط دیگه صدق حریر محض نمی کند. خب حالا کمتر باشد صدق می کند؟ یعنی بشود یک بیستم، صدق می کند حریر محض؟ خیلی واضح نیست که یک بیستم صدق کند حریر محض،‌یک دهم صدق نمی کند ولی یک بیستم صدق می کند؟ یعنی اگر یک بیستم مخلوط داشت حریر، از حریر محض بودن خارج نمی شود؟ چه وجهی دارد این فرمایش؟ 
س: آنقدر کم هست که به حساب نمی آید. یعنی آن موقعی که نخ ابریشم می گیرند، همان موقع یک جوری قاطیش می کنند وبر ما لایؤکل لحمه را که مستهلک می شود. نه اینکه تارش حریر است پودش ما لایؤکل لحمه است. نه، اصلا موقعی که نخ ابریشم تهیه می کنند یک جوری با هم تهیه کردند این نخ ابریشم را که خلیط دارد. یا اکثر تارش مثلا حریر است یک بخش کمی از همین تار ما لایؤکل لحمه است که عرفا به حساب نمی آید.
مسأله 34: الثوب الممتزج اذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الابریسم من القطن او الصوف و بقی الابریسم محضا لایجوز لبسه بعد ذلک.

ثوب اول حریر محض نبود، آنقدر پوشید، آنقدر شست که آن خلیطش از بین رفت، فقط آنی که مانده حریر محض است، دیگه الان مصداق حریر محض است،‌جایز نیست لبسش. این هم حکم واضحی است.

مسأله 35: اذا شُک فی ثوب ان خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه او ما لایؤکل فالاقوی جواز الصلاة فیه. 

صاحب عروه هوس کرده لباس مشکوک را مطرح کند. فرموده: اگر خلیط این حریر مشکوک است که پشم روباه است یا پشم گوسفند، اقوی این است که می شود در او نماز خواند چون ما در بحث  لباس مشکوک که نمی دانیم پشم روباه است یا پشم گوسفند است گفتیم اقوی جواز نماز در آن هست.

مطلب خوبی است. اما دیگه تکراری شد.

مسأله 36: اذا شُک فی ثوب انه حریر محض او مخلوط جاز لبسه و الصلاة‌فیه علی الاقوی.

صاحب عروه می گوید: اگر ما شک کنیم که اینی که می پوشیم حریر است یا غیر حریر است (از چین وارد کردند که ماشاءالله آدم مصنوعی هم دیگه درست کردند، این هم نمی دانیم حریر مصنوعی است یا حریر طبیعی است) اقوی جواز نماز در آن هست.
این هم می شود شبیه بحث لباس مشکوک. به لحاظ جواز لبسش که واضح است،‌تکلیفا جایز است لبسش،‌همه قبول دارند و لو به مقتضای اصل برائت از حرمت تکلیفیه لبس این لباس مشکوک. اما به لحاظ نماز در آن شبیه بحث لباس مشکوک است. یعنی می شود اینجا شما هم اصل موضوعی جاری کنید اگر استصحاب عدم ازلی را قبول دارید بگویید یک زمانی که این لباس نبود حریر هم نبود. بلکه ممکن است بگوییم استصحاب عدم نعتی می شود جاری کرد. چرا؟ برای اینکه گفته شد حریر یعنی المنسوج من الابریسم،‌یک زمانی ماده خام این لباس حریر نبود چون فوقش پیله کرم ابریشم بود، پیله کرم ابریشم نه ابریشم است (نه نخ ابریشم است) نه حریر است. پس می شود بگوییم یک زمانی این ماده ثوب ابریشم نبود. کی؟ یک زمانی که هنوز تصفیه نشده بود. 
س: آخه گفت ثوب ابریسم، حریر هم گفتید ثوب ابریسم. ثوب ابریسم نبودن کافی است بگوییم این نخ یک زمانی ابریسم نبود، کی؟ آن وقتی که هنوز ریسیده نشده بود. چون یا پشم بوده یا پیله بوده. چه پشم بوده چه پیله بوده، ابریشم نبوده دیگه. 
اگر هم مانعیت رفته روی لبس، لبس الحریر،‌ می توانید استصحاب عدم لبس بکنید. یک زمانی که من این لباس را نپوشیده بودم لبس حریر نکرده بودم، استصحاب می گوید الان هم لبس حریر نکردم. که ما در بحث لباس مشکوک این استصحاب را قبول کردیم و گفتیم این استصحاب عدم ازلی نیست و جاری نیست. یا جزما مانعیت مرکزش لبس است یا احتمالا. یقین که ندارم مانعیت مرکزش لبس است، اذا کان الثوب حریرا فلایصلی فیه تا بعد بگوییم استصحاب باید بکنیم این ثوب یک زمانی حریر نبود شبهه استصحاب عدم ازلی دارد. نه،‌ظاهر لاتصل فی الحریر یعنی لاتصل و انت لابس للحریر. یا احتمال دارد اینجور باشد. خب استصحاب می گوید یک زمانی لابس حریر نبودم و الان هم نیستم. یا جزما لبس حریر مانعیت دارد که هیچ، یا شک دارم مانعیت رفته روی لبس حریر یا کون اللباس حریرا، خب شک دارم، استصحاب می گوید من لبس حریر نکردم،‌انشاءالله هم مانعیت روی کون الملبوس حریرا نرفته که مشکل برای من درست کند. این ها را قبلا در بحث لباس مشکوک بحث کردیم.

اگر استصحاب هم جاری نشد نوبت می رسد به برائت. برائت از مانعیت لبس این لباس مشکوک الحریریة. بعضی ها هم قاعده حل جاری کردند. گفتند نماز در این حریر شک داریم حلال است یا حرام، کل شیء لک حلال.

مسأله دیگر که در همین مسأله 36 مطرح شده این است که نمی دانیم این ثوب حریر محض است یا ثوب حریر مخلوط است. اصل حریر بودن را می دانیم اما نمی دانیم حریر محض است یا حریر مخلوط. می توانیم همان اصل هایی را که جاری کردیم اینجا جاری کنیم. اگر اصل حریر بودن مشکوک بود چه می کردیم؟‌استصحاب عدم کونه حریرا استصحاب عدم لبس حریر یا برائت از مانعیت لبس این لباس مشکوک جاری می کردیم،‌الان هم همین کار را می کنیم.
فقط یک شبهه ای که اینجا هست این است که ممکن است کسی بگوید استصحاب می گوید این حریر یک زمانی مخلوط نبود،‌انشاءالله الان هم مخلوط نیست. فثبت کونه حریرا محضا. این شبهه فقط اینجا می ماند. اگر بدانیم این لباس حریر است، اما نمی دانیم مخلوط دارد یا ندارد، شبهه ای که اینجا هست این است ممکن است کسی بگوید استصحاب می گوید یک زمانی این حریر مخلوط نداشت، الان هم مخلوط ندارد فهو حریر محض. 
به نظر ما این استصحاب درست نیست. چرا؟ برای اینکه یک وقت قبلا این ثوب حریر محض بوده، نمی دانم بعدا چیزی قاطیش کردند یا نه، خب استصحاب کن هنوز حریر محض است. یک وقت این لباس موجود بعض اجزائش که هست، شک دارم در حریریت او. دقت کنید! یک وقت لباس ما تا دیروز حریر محض بود، احتمال می دهیم که بردند،‌دستگاه مخلوطش کردند با غیر حریر،‌الان هم تاریک است، ما چیزی نمی بینیم،‌اینجا بگویید استصحاب می کنیم که قبلا این لباس حریر محض بود الان هم حریر محض است. این یک حرفی. اما یک وقت نه، می دانم این لباس چیست،این لباس اجزائی دارد، شک دارم در حریر بودن آن جزء، شک دارم که پودش حریر است یا حریر نیست،‌تارش یقینا حریر است،‌این پودی که دارد،‌دارم می بینم،‌نمی دانم این حریر است یا حریر نیست. استصحاب بکنید که یک زمانی این حریر نبود، ثابت می کند مجموع تار و پود که ثوب را تشکیل می دهد حریر محض است؟ این اصل مثبت است. این که ما بیاییم بگوییم استصحاب می گوید این تار که یقینا حریر است، یک زمانی مخلوط نبود به غیر حریر، استصحاب می کنید الان هم مخلوط به غیر حریر نیست،‌ثابت می کند که این ثوب حریر محض است‌؟ خب این اصل مثبت است.
س: ثوبٌ یعنی لباسٌ. ابریشمی که در روایت دارد تارش و پودش هر دو ابریشم است. و الا اگر تارش ابریشم است پودش ابریشم نیست اشکال ندارد. شما می گویید یک زمانی این تار که حریر است مخلوط نبود به غیر حریر. بالاخره تار و پود یک زمانی از هم جدا بود؛‌آن وقتی که تار،‌نخ بود. شما استصحاب می کنید می گویید این تار یک زمانی مخلوط نبود به غیر حریر پس الان این پارچه، این منسوج حریر محض است؟ خب این اصل مثبت است.

و لذا اینکه استصحاب بکنید یک زمانی این تار که حریر است، مخلوط نبود با غیر حریر ثابت نمی کند که این منسوج (‌ثوب به معنای منسوج) حریر محض است. این می شود اصل مثبت.

بلکه بعضی ها می گویند استصحاب بکنید بگویید آن پود یک زمانی که نبود حریر نبود. استصحاب عدم ازلی. کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند. و این نفی می کند حریر محض بودن را چون حریر محض آنی است که سداه و لحمته من ابریسم. استصحاب می گوید لحمته لم یکن من ابریسم حینما لم یکن به نحو عدم ازلی، نفی می کند حریر محض بودن را. 

[سؤال: عنوان حریر شاید یک مفهوم بسیط باشد که انتزاع عرفی شده باشد از مجموع تار و پود نه یک مفهوم مرکب از این دو. جواب:] نه ظاهرش این است که سداه و لحمته من ابریسم.
خلاصه عرضم این است: جایی که نمی دانم این لباس کلا حریر است یا غیر حریر، شبیه لباس مشکوک است،‌تمام آن اصولی که آنجا گفتیم اینجا هم جاری می شود. اگر بدانیم بعض ثوب حریر است، تار یقینا حریر است نمی دانیم پود هم حریر است یا نه،‌به نظر ما همان اصل ها هم اینجا جاری است. یعنی استصحاب عدم کون الحریر محضا یا استصحاب عدم لبس حریر محض یا برائت از مانعیت این لبس مشکوک جاری می شود. فقط می ماند یک شبهه و آن شبهه این است که کسی بگوید یک زمانی این تار حریر محض بود،‌مخلوط نبود به غیر حریر استصحاب می گوید الان هم حریر محض است. می گوییم این کافی نیست برای اینکه منسوج ما حریر محض باشد نه تار حریر محض باشد. تار که الان هم حریر محض است. منسوج، عنوان ثوب بر او صادق نباشد، منسوج باید حریر محض باشد،‌منسوج کی حالت سابقه داشته که حریر محض بوده، منسوج ترکیبی است از تار و پود. وقتی شما شک دارید پود از اساس حریر بود یا نبود، پس هیچوقت نمی توانید بگویید این منسوج یک زمانی حریر محض بود. آنی که حریر محض بود تار بود که الان هم حریر محض است ولی موضوع حریر محض تار نیست،‌موضوع حریر محض المنسوج الذی یکون من حریر محض. یعنی المنسوج الذی سداه و لحمته من الحریر،‌این حالت سابقه ندارد که اثبات کند این از حریر محض بوده. 
و لذا اینجا ما می توانیم در این لباس مشکوک المحوضة لباس بخوانیم. بلکه آقای خوئی گفتند استصحاب می گوید آن پود یک زمانی که نبود، به نحو عدم ازلی،حریر نبود الان هم نیست، و معنای حریر محض این است که لباسی که تار و پودش از حریر است،‌استصحاب وقتی گفت پودش از حریر نیست اصلا معنایش این است که این حریر محض نیست.

و لذا صاحب عروه در مسأله 36 می گوید اذا شک فی ثوب انه حریر محض او مخلوط جاز لبسه و الصلاة فیه علی الاقوی.

س: تمام این بحث ها راجع به شبهه موضوعیه و مصداقیه است. اما اگر شبهه مفهومیه بود، شبهه مفهومیه اینجا معنا ندارد مگر اینکه شک کنیم این مقدار از اختلاط حریر و غیر حریر را موجب صدق حریر محض می داند یا نمی داند. شبهه مفهومیه اینجور تصویر می شود. همانی که صاحب عروه گفت ده درصد اگر غیر حریر بود صدق نمی کند حریر محض. حالا اگر پنج درصد غیر حریر بود،‌شک می کنیم که عرفا حریر محض صدق می کند یا نمی کند. می شود شبهه مفهومیه حریر محض. مشهور که اینجا استصحاب را قبول ندارند در شبهات مفهومیه؛ رجوع می کنند به اصل عملی. اصل عملی اقتضاء می کند برائت از حرمت لبس آن را و حرمت صلات در آن را.

مسأله 37: الثوب من الابریسم المفتول بالذهب (لباس ابریشمی که با ذهب دوخته شده) لایجوز لبسه و لا الصلاة‌ فیه.

چرا؟ برای اینکه ملفقی است از دو حرام: یکی ابریشم، یکی ذهب. شبیه همان آنیه ملفقه از ذهب و فضه می شود.

نفرمایید: اینجا دیگه صدق نمی کند ابریشم محض چون مفتول به ذهب است. دو تا جواب می دهیم: یکی اینکه لبس ذهب که صدق می کند. مفتول به ذهب حالا شما لباس پنبه ای را با طلا بدوزید، خب صدق می کند لبس ذهب. اگر هم کسی در این مناقشه بکند ممکن است گفته بشود مجموع لباس اگر ذهب بود می گویید حرام است، ابریشم محض بود می گویید حرام است عرفا ملفق از این ها هم حکم همین ها را دارد. دیگه بیان آقا پیش نمی آید که حکمت این است که تزین نکنند به حریر و اینجا این حکمت هست. چون حکمت این است که مردها تزین به ذهب نکنند،‌تزین به حریر هم نکنند، حالا مجموع ذهب و حریر را با هم تلفیق کردند یک لباسی درست کردند مثل این پارچه مکه که حریری است که با نخ طلا می گویند رویش آیات را نوشتند. می شود حریر مفتول بالذهب. 
س: شما انگشتر طلا می انداختید در دست می گفتند لبس ذهب. فرض این است که کل لباس را با نخ ابریشمی دوختند، [در همین جا] بعید نیست لبس ذهب صدق کند. ... ظاهرا ثوب از ابریشم است و این ثوب مفتول به ذهب است. یعنی پارچه حریر را برداشته این شخص پولدار که نمی داند پولش را کجا خرج کند، برداشته این پارچه حریر با ذهب دوخته. این یک فرض. فرض دیگه این است که اصلا تار مثلا از ابریشم است، پود از ذهب است. این هم یک فرض. این صدق حریر محض نمی کند اگر اینجور باشد. این حکمش چیست؟ به نظر ما این جایز نیست. چون ملفقی است از لبس حریر و ذهب، عرفا اینجا مانعیت و حرمت می آید. 
خلاصه عرض ما این است: الثوب من الابریسم المفتول بالذهب، اگر مفتول به ذهب مانع از صدق حریر محض نشود، که لایجوز لبس الحریر المحض،‌لاتحل الصلاة فی الحریر المحض، اگر هم به حدی زیاد است که مانع بشود از صدق حریر محض، مثل اینکه تارش ابریشم است پودش ذهب است، این هم بعید نیست که دلیل حرمت و مانعیت شاملش بشود و بعید نیست عبارت عروه اطلاقش هر دو فرض را بگیرد. هر دو فرض صدق می کند الثوب من الابریسم المفتول بالذهب. دو مصداق می تواند داشته باشد: یکی اینکه ثوب تار و پودش از حریر است، نخ دوختش که پارچه ها را به می دوزند ذهب است که اینجا صدق می کند حریر محض. این پارچه های حریر محض است دیگه، حالا نخش از غیر حریر است. اگر هم تارش حریر است پودش غیر حریر است حریر محض صدق نمی کند و لکن دلیل حرمت و مانعیت به الغاء خصوصیت عرفیه اینجا را شامل می شود.
انشاءالله بقیه مسائل را بعد از ماه رمضان، ما دو الی سه هفته می خواهیم ریاضت بکشید و انما هی نفسی و نفسکم عروضها بالتقوی. انشاءالله این رفتار حوزه نجف هم برای ما حجت است؛ در گرمای شدید تابستان نجف بعد از ماه رمضان نزدیک یک ماه و نیم درس شان ادامه دارد و پارسال هم بوده. حالا ما ارفاق می کنیم؛ دو الی سه هفته انشاءالله بحث مان از روز شنبه بعد از ماه رمضان ادامه خواهد یافت.

و الحمد لله رب العالمین.

